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 )2( ـ موضوع پژوهش76هاي ارسالي شماره  اي از پژوهش گزيده

 

 شناسي عبرت
 

 مقدمه

هم) אديان אلهی و مکاتب تربيتی، پيروאن خويش .  بسيار گسترده אست،»تربيت«در قلمرو » عبرت«کاربرد 
نيـز بـه عنـوאن      אسلام  . خوאنند  آموزی אز سرگذشت پيشينيان و مقايس) موقعيت خود با آنان فرא می             رא به عبرت  

 ،ترين دين אلهی، مسلمانان رא به سير در آفاق و אنفس، توأم بـا تفکـر و אنديـشه در سرگذشـت ديگـرאن                       کامل
های تربيتی که در سيرE پيـشوאيان، אز          ترين و پرثمرترين روش      يکی אز مهم   دليل به همين    . אست هکرددعوت  

 .אست» آموزی عبرت«بسيار دאشته، روش مورد توجه خاص بوده و کاربرد ) ع(جمله مولای متقيان علی
ي من الدنيا لما بقي منها، فانّ بعضها يـشبه  ضواعتبر بما م «:فرمايد اي به يكي از دوستانش مي حضرت در نامهآن  

ديگـر   هاي تاريخ با يـك  اش چراغ عبرتي بساز، چرا كه پاره  آيندهبراي   دنيا،   ۀاز گذشت  1؛بعضاً و اخرها لاحقٌ بأولها    

 ».پيوندد ند و در نهايت پايانش به آغازش ميهستهمانند 

کنـد و بـا       توصيه می אز آن   ها رא به عبرت گرفتن        قرآن کريم نيز پس אز ذکر سرنوشت אقوאم پيشين، אنسان         
هـا فـرא    در زنـدگی گذشـتگان و درس گـرفتن אز آن   گيـری   ل و بهـره تأمّه   ما رא ب   ٢»...فانظروא کيف کـان   «: تعبير
 .خوאند می

 ».ها چه אندک ها چه بسيار אست و پند گرفتن  عبرت٣؛ما אکثر אلعبر و אقل אلاعتبار«: فرمايد می) ع(حضرت علی
آيـد و بـه معرفتـی     عبرت، حالتی אست که در אثر برخورد با אمور ظاهری و مشهود، برאی אنسان پديـد مـی                 

جه به عامل אيجاد کننـدE      گويند، ولی با تو     به אين حالت گرچه روش نمی     . شود  باطنی و غير مشهود منتهی می     
ورزی و نيـز   گری و אنديـشه  ديگر، حساب ها و אقوאم مختلف با يک تشابه زندگی אنسان. يابد آن، جنب) روشی می   

منـدی אز تجـارب ديگـرאن،         يابی به بينش، بهره     دست. دهند  تأثيرپذيری אنسان، مبانی אين روش رא تشکيل می       
 .آمدهای تربيتی عبرت אست ماندE آن، אز پی هينه אز عمر و باقیمصونيت نسبی אز خطا و در نهايت אستفادE ب

 معنای وאژگانی عبرت

تفسير کـردن، سـنجيدن، تعجـب    «: אست که به معانی گوناگونی چون     » عَبَر«عبرت بر وزن فِعلهَ אز ريش)       
 عبـرت  ، بـه معنـای ديگـر   ؛ها، אنتقال אز حالی به حال ديگر אسـت    وجه אصلی آن   وآمده  » کردن و عبور کردن   
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گـردد و      ظاهری و محسوس، سبب درک معرفت باطنی و غيـر محـسوس مـی               حالتی אست که در آن معرفت     
تأکيد به عبرت گرفتن אز سرگذشت مخلوقات و ملـل و       . شود  אنسان אز אمور مشهود به אمور نامشهود منتقل می        

 .دאردبه دنبال  אست که آمدهای تربيتی فرאوאنی های مختلف به دليل پی حوאدث گوناگون زندگی در دورאن
 تفاوت عبرت و درس

هايی که אز حـوאدث       به مجموع پيام  . باشد  تفاوتی که بين عبرت و درس אست در نوع حادثه و زمان آن می             
آورد   پيامی که אغلـب دسـت     :  אما درس عبارت אست אز     ،گويند  آيد عبرت می    منفی دورאن گذشته پديد می    تلخ و   

ربوط به زمان خاصی نيست؛ يعنی گاهی به صورت حال و گاهی مربوط به              رويدאدهای خوب و مثبت بوده و م      
 .زمان گذشته אست

 آثار عبرت
אی אز درک و بـصيرت   که אنسان به درجـه  آن אست مقاصد تربيت    ترين  يکی אز مهم  : عبرت، کليد بـصيرت   ) אلف

د و بـه معقـولات برسـد و    نها بنگرد، אز محسوسات عبور ک   برسد که بتوאند אز ظوאهر אمور بگذرد و به باطن آن          
گيری در אبعاد  گيری، تجزيه و تحليل، حل و فصل אمور و אنتخاب و تصميم قدرتی فرאگير برאی سنجش و אندאزه

حـضرت  . توאند אنسان رא به אين مقصد تربيتی برسـاند           رאهی אست که می    ،عبرت. مختلف زندگی به دست آورد    
کسی که عبرت آموزد، آگاهی يابد و کسی      «: فرمايند  رده، می در کلام خود بر אين אثر عبرت تصريح ک        ) ع(علی

 ٤».که بفهمد، دאنش آموخته אست فهمد و آن که آگاهی يابد، می
زمينـ) بـصيرت رא فـرאهم       » عبـرت «ساز عبرت אست و       زمينه» تفکر«سخن אصلی אين کلام آن אست که        

ند و بـا   کها אنديشه      نکند، بلکه در شنيده    رسد که به شنيدن אکتفا      אنسان زمانی به بينش و بصيرت می      . آورد  می
هـا و رفتـار אنـسان     گيری نتيج) אين אنديشه و دقت نظر، همان عبرتی אست که در تصميم     . دقت به אمور بنگرد   

 .ر خوאهد بودمؤثّ
بار تجربـه     کنند هر خطايی رא يک های عادی در طول زندگی سعی می  אنسان :عبرت، אنتقال دهند/ تجارب   ) ب
 يک خطا رא چند بار مرتکب نشوند، ولی خردمندאن در تلاش هستند آن خطايی رא که ديگـرאن تجربـه                    کنند و 
) ع(در وصيتی به فرزند خويش אمام حسن مجتبـی        ) ع(که אميرمؤمنان علی     چنان ؛אند، אصلاً مرتکب نشوند     کرده
 کـردאر ، عمر نکـردم، אمـا در   אند زيسته پسرم، אگرچه من به אندאزE هم) کسانی که پيش אز من می        «: فرمايند  می
هـا شـدم؛      جا که همانند يکی אز آن       ها نظر אفکندم و در אخبارشان אنديشيدم و در آثارشان سير کردم تا بدאن               آن

پس، من قـسمت زلال و  . אم ها אز אول تا آخر بوده چه אز تاريخ آنان به من رسيد، با هم) آن بلکه گويا در אثر آن   
 ٥».خش کدر و تاريک آن باز شناختم و سود و زيانش رא دאنستممصفّای زندگی آنان رא אز ب

هـا همـوאره     زيرא عبرت،گری آن אست آمدهای تربيتی عبرت، هدאيت     אز فوאيد و پی    :عبرت و بازدאری אز خطا    ) ج
هايی هستند که مسير صحيح زندگی رא  کنند و چرאغ אنسان رא به رشد و کمال رسانده و به رאه رאست هدאيت می

 .دهند  مینشان
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 אست که در جريان آن، אنسان با تجارب ديگرאن آشنا شده و رאبط) بين دليلگری عبرت بدين  سبب هدאيت
 پس אگر موقعيتی مشابه آن دאشته باشد، אز         .کند  ها رא אحساس می     آمدهای سوء آن    ها با پی    سير و سلوک אنسان   

. آمدهای سوء رא ندאشته باشد يقی که آن پیند؛ طرک گيرد و به طريقی ديگر عمل می      ها درس می    سرنوشت آن 
ها عبرت گيـرد،      کسی که אز אعمال و کردאر گذشتگان و عوאقب سوء آن          «: فرمايند   می بارهدر אين   ) ع(אمام علی 

 ٦».دאرد ها باز می گونه بدبختی تقوא، وی رא אز فرو رفتن در آن
دليل אيـن سـخن،     . تر אست   אو به خطا، کم   تر باشد، دאيرE אرتکاب       אش وسيع   گيری  هرچه אنسان، دאمن) عبرت   

بـرد، صـرאحت خاصـی بـه      زدאيد، شبهات رא אز بين مـی        ها، אبهام رא אز چهرE אمور می        آن אست که فزونی عبرت    
 .کند ها رא شفّاف می بخشد و آن مسائل می

אين زمينه  در  ) ع(علیحضرت  . فردאی درخشان و بهتر در گرو عبرت אز گذشته אست          : چرאغ رאه آينده   ،عبرت) د
 بـدين  ٧.»چه رא که باقی אست، حفـظ خـوאهی کـرد     آن،چه گذشته אست، عبرت بگيری    אگر אز آن  «: فرمايند  می

אخـتلاف حـوאدث و     . شـود   گزين مـی    رود و قومی ديگر جای       هموאره قومی می   ،دليل که تاريخ تکرאرپذير אست    
توאننـد بـا موאزنـه و مقايـس) אيـن             ر می گي  های عاقل و عبرت     אنسان. هاست  رويدאدهای تاريخی، در جزئيات آن    

بينی کنند و تصميم درست و متناسـب   ها رא پيش آمدها و نتايج آن ها، پی ها و بررسی אسباب و عوאمل آن  پديده
אز «: در نام) خويش به حارث همدאنی به אين نکته אشاره نمـوده אسـت           ) ع(אمام علی . نندکرא در هر مورد אتخاذ      

 شبيه بعضی ديگر אست و پايانش به ها  چرא که بعضی אز آن،ماندE آن عبرت بگير باقیحوאدث گذشت) دنيا برאی 
 ٨».پيوندد و در هر حال، تمام آن گذرא و ناپايدאر אست אبتدאی آن می

قرאر אی پيامی و در وאقع عبرتی           ه  توאن نتيجه گرفت که خدאوند مهربان در هر پديد          بالا می برאساس مطالب   
אمـام  . هـا رא دريابـد   ها، پيـام  پديدهאين توאند אز لابلای  بين دאشته باشد، می אی عبرت ديدهه אست و هر کس   دאد

 אز ؛خوאند ها فرא می گيری אز سرאنجام آن به همين دليل با بيان سرگذشت گذشتگان، مردم رא به عبرت       ) ع(همام
 . قاصعه אست)جمله אين بيانات مشروح، خطب

 :برگرفته از مقالات

 4009 ى اشتراكري،شمارعظمت مي سيده

 18654 شمارى اشتراك محمد قراباغي،
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 هاي عاشورا عبرت

انسانيت K  روز زنده شدن دوبار   ،عاشورا. ترين و پندآموزترين وقايع تاريخ بشري است         يكي از بزرگ   ،عاشورا

 بر جودي فرود    نوح آدم را پذيرفت، در اين روز بود كه كشتي           ۀدر اين روز بود كه خداوند توب      . و معنويت است  

، چشمان يعقوب بينـا  نددر اين روز زاييده شد، موسي و ابراهيم در اين روز نجات يافت       ) ع(آمد، عيسي بن مريم   

كريا مـستجاب شـد و خداونـد    زشد، يوسف از چاه بيرون آمد، بدبختي و بيچارگي از ايوب برداشته شد، دعاي    

 .يحيي را به او بخشيد
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عاشورا يك حادثه نبود . از عاشوراي حسيني بايد عبرت گرفت. مشير استعاشورا روز پيروزي خون بر شو 

 .بلكه يك كلاس درس براي گذشتگان و آيندگان است
 هاي عاشورا هايي از عبرت نمونه

 ـ كنار گذاشتن وصاياي پيامبر 1

همانا من دو يادگـار   «:در آخرين روزهاي عمر شريفشان فرمودند    ) ص(پيامبر بزرگ رحمت حضرت محمد    

اين دو چنـگ  به كه   تا زماني، است عترت من،گذارم؛ يكي كتاب خدا و آن ديگر بها را بين شما باقي مي       گران

 ، امت اسـلامي  رאه هدאيت،در אين حديث .»زنيد هرگز گمراه نخواهيد شد و اين دو تا قيامت تفكيك ناپذيرند         

معرفي شده است) ائمه اطهار(و عترت ) قرآن(ك به كتاب تمس. 

شـدند و فقـط    ، مخالفان كتاب آسماني مانع از عمل به دستورات قرآن كـريم مـي  )ص(رحلت پيامبرز  بعد ا 

 مانند معاويه كه به عبـداالله بـن عبـاس دسـتور داده بـود قـرآن را           ؛كردند  ميسفارش  مردم را به قرائت قرآن      

 .بخوانيد اما آن را براي مردم تفسير و بيان نكنيد

داران براي تحكيم مواضع خود و رسيدن به اهداف نامشروعشان شعار پيروي  در ابتدا گروهي از سردم،آري

. داشتند برحذر مييامبر پهاي  ت مردم را از توجه به سنّ »حسبنا كتاب االله  «ي مانند   ياز قرآن سر دادند و با شعارها      

 تفسير Kي كه دربارو به قرائت آن دعوت كردند مانند ضبيع تميم        را كنار گذاشتند     از قرآن    ، پيروي بعد از مدتي  

 سيد و بزرگ ، در حالي كه پيش از آن،از دنيا رفتكه   اين تا   ندتبعيد كرد سپس   را زنداني و     اواما  قرآن پرسيد،   

 . قوم خود بود

د و بـه  نكند كه با قرآن انـس و الفـت داشـته باش ـ     هاي آينده سفارش مي      به نسل  كربلا در   )ع(امام حسين 

 به نزد دشمن برگرد و اگر توانستي امشب را از آنان مهلت بگير تا جنگ را به فردا                   ،برادرم«: برادرش فرمودند 

دانـد كـه مـن تـلاوت       زيرا خدا مي،موكول كنند و ما امشب را نماز بخوانيم و به درگاه او استغفار و دعا كنيم             

 ».قرآن و نماز و دعا را دوست دارم

سبب به جزو آن دسته هستيد كه و ايد  ن را ترك كردهفهماند كه شما قرآ     امام با اين سخنان به دشمن مي      

 اميرمؤمنـان   9».خدايا ايـن مـردم از قـرآن دوري جـستند        «: كند  دور شدن از قرآن، پيامبر از شما شكايت مي        

 عـدل  ۀمن اول كسي خواهم بود كه براي مخاصمه با دشمنان، روز قيامت در برابر محكم              «: فرمودند) ع(علي

اگر «:  مدينه به مردم فرمود    K كنار درواز  ، پس از بازگشت از كربلا و شام       )ع(و امام سجاد   10.»زنم  الهي زانو مي  

بيت، سفارش كرده بود كه در حق ما ظلـم و سـتم كننـد، هرگـز               به ما اهل   كيپيامبر در عوض سفارش به ني     

 11».كردند بيش از اين به ما ظلم نمي
 9330خاني، شمارى اشتراك  نسرين حاجي

������������ 
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 دن از دشمنـ نهراسي 2

توان تنها جنگيد و از نيروي دشمن ترسي بـه دل             هاي آزاده آموخت كه مي       انسان ۀبه هم ) ع(امام حسين  

 »ينصرني هل من ناصر«كه كسي به نداي  اينآن بزرگوار با ،  آرينشيني نكرد راه نداد و حتي يك قدم هم عقب    

 زيرا او فرزند قـرآن و بـر   ،را در اين راه فدا كرد و جان خويش     به تنهايي در مقابل دشمن ايستاد      او پاسخ نداد  

 . كه شهادتش براي نجات دين اسلام است و شكست در آن راه نداردبود اين باور 
 ها  ـ احياي ارزش3

 در جامعه  .نهاد  ميبنيان  داشت، يك اصل ارزشي را        از ابتداي نهضت، با هر گامي كه برمي       ) ع(امام حسين  

را به كلي از بين » ها تبعيض نژادي«ها و  گونه انتساب اما اسلام اينمند بود،   ارزش فاميليهاي  انتساب،جاهلي

اگـر امـت    « : فرمودند در اين مورد  ) ع( امام حسين  .هاي جاهلي بود    معاويه احياگر ارزش  با وجود اين،    . برده بود 

دليـل و بـراي احيـاي      بـه همـين  .» اسـلام را خوانـد  ۀچون يزيد مبتلا شود بايد فاتح   داري هم  اسلام به زمام  

 تـا مجـدداً ريـشۀ     بـه جهـاد برخاسـت   ) ع(، امـام هـا  ها و ناصـافي  هاي اصيل و اسلامي و اصلاح كژي   ارزش

 .هاي واقعي دين اسلام را زنده كند هاي جاهلي را بخشكاند و سنتّ سنتّ

 :توان به موارد زير اشاره كرد هاي عاشورا مي هاي عبرت از ديگر نمونه
 ها؛ ابر مصيبتشكيبايي در برـ 

 هاي دنيوي؛ رهايي از وابستگيـ 

 امر به معروف و نهي از منكر؛ـ 

 ولايت پذيري؛ـ 

 انس با قرآن؛ـ 

 اهميت به نماز؛ـ 

 مبارزه با تحريفات؛ـ 

 12.اه خدارگذشتن از همه چيز در ـ 
 ، از فاروجدل داغيانيرزهره شي
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 هاي قرآن عبرت

اي جاري، تمامي     زمان و مكان خاص ندارد، بلكه مانند رودخانه        اين كتاب زندگي، اختصاص به يك        ،قرآن

 . كند و هرگز خشك شدني نيست و نخواهد بود هاي جهان را سيراب مي اعصار و سرزمين

 هدايت و منبع رحمت براي جهانيان است و همواره خير و بركت را نصيب انسان                أ منش ،اين كتاب آسماني  
تواند از اين درياي ژرف بهره گيرد و بـه سـعادت دنيـوي و        فهم خود مي   درك و    Kسازد و هر كس به انداز       مي

 . ل شودياخروي نا
. هاي شـيرين تـوأم بـا عبـرت و موعظـه بـراي بـشر اسـت              هاي كلام وحي، بيان داستان      يكي از شگفتي  

ام و هـا از سرگذشـت اقـو    اند و خداونـد در ايـن داسـتان    م تاريخي  حقايق مسلّ  Kهاي قرآني، بازگو كنند     داستان
نگـري   آمـوزي و آينـده   ها، عبرت كه مقصود قرآن از بيان قصه  اين ه دليل ب.رويدادهاي آينده سخن گفته است 
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كند كه چراغي روشن  هدف و گمراه كننده دوري جسته و شواهد بسيار نابي را ذكر مي هاي بي است، از داستان
 .براي آيندگان است

 دبـين بــو  اي خوشـا چـشمي كـه عبـرت    
 

 د نيـــك و بـــدش آيـــين بـــوعبـــرت از 
 

 13913كبري حاجي خاني، شمارى اشتراك 
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  قرآنهاي هايي از عبرت نمونه

 قوم عود ـ 1

.  تنها كتاب آسماني است كه دربارK حضرت هود و صالح و قوم آنان سخن به ميان آورده است،قرآن كريم

براي هدايت قوم عاد برانگيخته     هي  اين پيامبر ال   13.رسد  مي) ع(نوححضرت  با هفت واسطه به     ) ع(حضرت هود 

 .شد

آنان افـرادي قـوي و   . كردند  در شمال حضرالموت و شرق عمان زندگي مي»احقاف«قوم عاد در سرزمين  

هاي مرتفع بود كه تا آن روز در جايي ديگر            گواه اين سخن، قصرهاي بلند آنان همراه با ستون        . ند بودند منيرو

ا و سرسبز برخـوردار     هاي مصفّ   هاي فراواني چون چهارپايان و باغ        از نعمت  اين قوم . مانند آن ساخته نشده بود    

گزاري از اين همه نعمت، به كفران آن برخاسـتند و بـا پيـامبر خـود حـضرت       جاي سپاس ه   اما آنان ب   14،بودند

كـشنده  اين قوم سركش با وزيدن بادي «: كه عذاب الهي بر آنان فرو باريد   تا اين  .ند به مجادله پرداخت   )ع(هود

هـاي خـشكيده و    نخـل چـون  به هلاكت رسيدند و اجسادشان  15،كه هفت شب و هشت روز به طول انجاميد     

 16».واژگون نقش بر زمين شد

] سر[چگونه بود؟ ما بر پس عذاب و بيم من . ندكردتكذيب  عادقوم  «:فرمايد قرآن كريم در همين باره مي

كنـد؛ گـويي كـه       مـردم را از جـا مـي       ] كه[ه فرو فرستاديم،     شوم، به طور مداوم، تندبادي توفند      يآنان در روز  

 ١٧».كن شده بودند بودند كه ريشههاي نخلي  تنه
 قوم لوط ـ 2

زمـان بـا      هـم  20. كـه بـدو ايمـان آورد        بود و از كساني  ) ع(19 برادرزادK حضرت ابراهيم   ،18 فرزند هاران  ،لوط

  رفـت   لوط به سرزميني   .اي رفتند   م به نقطه   او نيز مهاجرت كرد و هر كدا       ، از بابل  )ع(مهاجرت حضرت ابراهيم  

 21.كند  ياد مي»مؤتفكات«كه قرآن از آن به 

نان بـه   آ.زدند ميعمال دست ترين ا  در ميان قومي برانگيخته شد كه به زشت،لوط برخلاف پيامبران ديگر  

 آنـان   افـرادي را كـه از سـرزمين    وجـنس بـازي روي آورده بودنـد           به هـم   ،گيري از جنس مخالف     جاي بهره 

 22.دادند انجام ميلواط يع نها عمل ش  با آنند ونمود ميگير  گذشتند دست مي

بخـشيد و ايـن قـوم هـر روز بـه طغيـان خـويش                  سخنان و مواعظ حضرت لوط به حال آنان سودي نمي         

 .ت روزي جواناني زيباروي به عنوان ميهمان بر آن حضرت وارد شدند و او با ناراحتي آنان را پذيرف .افزودند  مي
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 حـضرت  . نمودنـد هـا   حضرت لوط باخبر شدند قصد تجاوز بـه آن  ۀها در خان    هنگامي كه قوم لوط از وجود آن      

 امـا  .نسازندفراهم  قوم خود را نصيحت كرد و از آنان خواست موجبات شرمندگي خود را نزد ميهمانان      )ع(لوط

) ع(م ميهمانان خود را به حضرت لـوط        در اين هنگا   .توجه بودند   بيو مواعظ پيامبرشان    ها نسبت به نصايح       آن

اش را    ها از حضرت خواستند تا خـانواده         آن . ما فرشتگان و فرستادگان پروردگار هستيم      :دند و گفتند  كرمعرفي  

ند تا عذاب الهي بر آن قـوم نـازل          كحجر به سوي شام دور       از سرزمين    ،كاران بود  جز همسرش كه از گناه    ه  ب

اي    زمين لرزه  24طوفاني از سنگ،  :  خارج شدند، سه عذاب بر آنان نازل گشت        كه آنان از قوم     پس از آن   23.شود

 26. آسمانيۀ و صيح25شديد
 9288راضيه فتاحي، شمارى اشتراك 
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 نظر نمودن به مردگان و قبرستان ـ 3

يع ينگاه به مردگاني كه در حال تـش       . آموز است    عبرت ،اند  نظاره نمودن قبرهايي كه در كنار هم قرار گرفته        

اند زماني بر روي زمين برو    هايي كه در قبرها آرميده       انسان ۀهم. ها هستيم نيز بسي مايۀ اعتبار است        نازK آن ج

 .اند و اعمالشان بيايي داشتند ولي اكنون دستشان از همه چيز و همه كس كوتاه شده و خودشان مانده

 ساكت و آرام ر اهل قبوۀهم. ها  فاميلو  ها    نه ثروت و  ها مطرح است      ها ديگر نه مقام      در اين قبرستان   ،آري

يكـي از  قبـر،  . گاه ما برسيد كه به جاي  تا دير نشده توشه فراهم كنيد قبل از اين     ! اي اهل دنيا   :گويند  به ما مي  

 منم خانۀ 27؛انا بيت الغربة، انا بيت الوحشة، انا بيت الدود       «:گويد  ناك سفر آخرت است كه در هر روز مي         منازل هول 

 ». خانۀ وحشت، منم خانۀ كرمغربت، منم

 چند روز عمر ، به همين دليل لازم استبايد اطمينان داشته باشيم كه عاقبت ما نيز چنين جايي خواهد بود

 از كوچـك و     ،توجه به اين حقيقت كه اعمال ما      « . و نسبت به اعمالمان مراقبت داشته باشيم       يمدانبرا غنيمت   

رود و در رستاخيز همه جا با ما خواهـد     ماند و از بين نمي      محفوظ مي  ثابت و    ، نيك و بد در اين جهان       و بزرگ

گيـر باشـيم و نـسبت بـه          ها محتـاط و سـخت       ها و بدي    تواند هشدار به همگان باشد تا در برابر زشتي          بود مي 

 28».مند و وفادار هها علاق نيكي
 11575شمارى اشتراك موسي صياداربابي، 

* * * 
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